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  نصيرالدين طوسي و نظرية عدالت خواجه
*حيدر حميد حاجي  2/6/90 تأييد: 8/4/90 دريافت:

  چكيده
عـدالت   ةنصيرالدين طوسي در قالب يك نظري سياسي خواجه ةنظريدر اين مقاله،   

گيـرد. وي در گـام نخسـت، موضـوع      وي طي چند گام شكل مي ةشود. نظري ارائه مي
نمودن اين واقعيـت اسـت    كند. گام دوم، مطرح ن را مطرح ميبودن انسا »پذير تكامل«

شـود. در گـام سـوم،     ر مـي جمعي ميس كه تحقق كمال انساني در درون زندگي دسته
 ،انساني كه مشـحون از تنـازع و افسـاد اسـت     ةنصير به وضعيت طبيعي جامع خواجه

مـاعي بـه اصـول    نصير، نياز زندگي اجت خواجه ،استدلال گام چهارمِدر كند.  اشاره مي
در نصـير   دهد. خواجـه  عدالت را به منظور حل مشكل تنازع و افساد طبيعي شرح مي

به ضرورت تأسيس حكومت و قدرت سياسي به منظـور برقـراري عـدالت     گام پنجم،
كنـد كـه حكومـت     اين ايده را مطرح مـي  ،خره، گام ششم استدلال ويرسد و بالأ مي

است كه ديني باشد و فرمانروايش يا رسولي الهي، يا امامي معصـوم و   حكومتي ،خوب
نصير، در كنار اصل ولايت، ضرورت  الشرائط باشد. در همين گام، خواجه يا فقيهي جامع

كنـد و   برقراري توازن ميـان قـواي اجتمـاعي توسـط رئـيس مدينـه را مطـرح مـي        
و  »افلاطـون «ا، همچون سياسي خويش ر ةنظرياين چنين،  ،نصيرالدين طوسي خواجه

  سازد. ، با محوريت عدالت اجتماعي بنا مي»جان رالز«

  واژگان كليدي
نصيرالدين طوسي، حكومت ديني، ولايـت فقيـه، انـواع عـدالت، عـدالت       خواجه

  ها توزيعي، رعايت لياقت
                                                                                                                             

  عضو گروه علوم سياسي در دانشگاه يو.سي.ال. *
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  مقدمه
 ـ«اين مقاله به منظور شـرح   عـدالت  « ةدربـار  1نصـيرالدين طوسـي   خواجـه  »ةنظري

مـورد   ،بايـد عـدالت را از چنـد جنبـه     »عدالت ةنظري«نگاشته شده است. هر  »اجتماعي
ها عبارتند از: چرايي يا ضرورت، چيستي يا ماهيت، كجـايي   كاوش قرار دهد. اين جنبه

هاي گونـاگون ضـروري    چه بخواهيم بررسي جنبهيا مرتبت و چگونگي يا وسيلت. چنان
خلاصه نماييم، مجموعـه سـؤالات    ،عدالت را در چند پرسش ةپردازي دربار براي نظريه

  رسند: مناسب به نظر مي ،زير
) آيا ضرورتي در توسل بـه مفهـوم و اصـول عـدالت بـراي سـازماندهي زنـدگي        1

  اجتماعي وجود دارد؟ 
  كدامند؟ ) مفهوم عدالت چيست و اصول آن2
  ) جايگاه عدالت در ميان سلسله ارزشهاي اخلاقي كجاست؟3
  توان اصول عدالت را در جامعه پياده نمود؟ ) چگونه مي4

دهد. در  را تشكيل مي »عدالت ةنظري«هاي يادشده، يك  پاسخگويي به تمامي پرسش
 ـيك نظچگونه نصير در هفت قرن پيش،  اين مقاله، نشان داده خواهد شد كه خواجه  ةري

باشد، ارائه داده  مي نيزعدالت اجتماعي را كه داراي نكات ابتكاري  ةجامع و مدون دربار
نصير  سياسي خواجه ةجايگاهي كليدي را در نظري ،عدالت اجتماعي اي كه گونه ؛ بهاست

 ـ   ادامـه داده اسـت. در  به خود اختصـاص   ابتكـاري و اصـيل    ة، بـه شـرح و بسـط نظري
  جتماعي خواهيم پرداخت.عدالت ا ةنصير دربار خواجه

  حكمت مدني و ترسيم زندگي خوب
بحث سياسي وي دارد.  »مدارانه انسان«خصلت  ،نصير در سياست پردازي خواجه نظريه

 »سياست مـدن «نمايد و  آغاز مي »حكمت نظري«از  »حكمت عملي«خويش را با تفكيك 
ــي   ــي م ــي معرف ــد را يكــي از اقســام حكمــت عمل . )40 و 38ص، 1373 ،طوســي( كن

پس از تعريف مقدماتي حكمت و انواع آن، بحثش را بر حكمت مدني يـا  نصير،  خواجه
حكمت مدني ... نظر بـود  «كند:  گونه شرح مي نموده و آن را اينمتمركز سياسي،  ةفلسف

از آن جهت كه به تعاون متوجـه باشـند    ؛در قوانيني كلي كه مقتضي مصلحت عموم بود
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سياســي  ةبــودن نظريــ مدارانــه خصــلت انســان .)254، ص(همــان »بــه كمــال حقيقــي
موضوع «گردد:  سياسي نمايان مي ةبا ترسيم موضوع حكمت مدني يا فلسف ،نصير خواجه
. بدين ترتيـب،  (همان) »هيأتي بود جماعت را كه از جهت اجتماع حاصل آيد ،اين علم

ف اصـلي  باشد. هد مي »انساني ةجامع«سياسي همانا  ةنصير، موضوع فلسف به نظر خواجه
گـزاري   نه توصيف و گزارشگري محض كـه تجـويز و ارزش   ،مطالعه جامعه انساني نيز

نـه بـه    ،هـم  آن ؛سياسي، ترسيم زندگي خـوب بـراي انسـان اسـت     ةاست. هدف فلسف
نمـودن   قيـام «اي عملي. هدف حكمت مدني در نهايت  مقصدي نظري كه به خاطر نتيجه

 ،سـت ا تا نفس انساني به كمالي كه متوجـه آن چنانكه بايد، به قدر استطاعت،  ،به كارها
  .)37، ص(همان باشد مي »برسد

اسـت   »گزار ارزش«و  »مدار انسان«اي از دانش بشري است كه  شاخه ،سياسي ةفلسف
. در حكمت مدني، هدف اين نيست كه خداونـد متعـال و   »گزارشگر«و  »مدار خدا«و نه 

مورد بررسـي و گـزارش واقـع     اهد داد،و يا در آخرت انجام خو كارهايي كه انجام داده
، همچون علم بلكه كار حكمت مدني ؛است و علم كلام حكمت نظري شود كه آن، كارِ

گونه كه بايد باشد، اسـت. در عـين    آن ،كارهاي انسان در روابط اجتماعيش ةمطالع فقه،
سياسـي   ةباشـد. در فلسـف   مـي  »دينـي «و گـاهي   »سـكولار «سياسـي   ةفلسفگاهي حال، 
شود، انساني مستقل از آفريدگار جهان هسـتي   ر، انساني كه مورد بررسي واقع ميسكولا

گـزاري بـر روي كارهـاي     د. بيشتر اينكه، فلسفه سياسي سكولار در ارزشگرد تصور مي
گـزار   دانش نخستين ارزش«يعني  ؛»عقل عملي محض«انسانها در روابط اجتماعيشان بر 

كنـد. در   تكيه مـي است،  انسانهاي عادي ارزاني شدهكه به الهام الهي به تمامي  »اخلاقي
و نيـز  سياسي ديني، نه تنها انسان مورد بحث را وابسته به آفريدگار هستي  ةمقابل، فلسف

 ةل و كمالات وي و نيز جامعيفضا ،نمايد و در نتيجه تلقي مي ،برخوردار از زندگي باقي
دهـد   بررسي قرار مـي وي مورد  علت فاعلي و علت غائي آفرينشانساني را در رابطه با 

يعني  ؛»گزار اخلاقي دانش تكميلي ارزش«زندگي خوب، از اصول اخلاقي كه در كشف 
 ،انسانهاي برگزيده به انسان ارزاني شـده اسـت   ةواسط كه از طريق وحي و به »شريعت«

گيـري فلسـفه سياسـي دينـي از دانـش تكميلـي        هرچنـد بهـره   ؛نمايد گيري مي نيز بهره
  باشد. مي »بندگانه«و نه  »شاگردانه«ر اخلاقي، بر خلاف علم فقه، گزا ارزش

سياسي خويش از نياز جامعه انسـاني بـه    ةنصير در فلسف ست كه خواجهرو از همين 
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سـخن بـه ميـان     »به الهام الهي ممتاز بود از ديگـران تـا او را انقيـاد نماينـد    «رئيسي كه 
اند و اوضاع او را ناموس الهـي   گفتهدر عبارت قدما صاحب ناموس «كشد كه وي را  مي

. بـدين  )253، ص(همـان  »او را شـارع و اوضـاع او را شـريعت    ،و در عبارت محـدثان 
 ةپيوند برقرار نموده و در شـاخ  ،سياسي و علم شريعت ةنصير ميان فلسف ترتيب، خواجه

ترسـيم   ،هدف فلسفه سياسي ديني زند. پردازي مي به نظريه دست »سياسي ديني ةفلسف«
 ـ »انسان وابسته به آفريدگار جهان و داراي زندگي بـاقي «براي  »زندگي خوب«  ة، بـر پاي
  باشد. مي »احكام وحياني شريعت«در كنار  »هاي عقل عملي يافته«

  وابسته به تشكيل جامعه ؛زندگي خوب
طـور ادامـه    پس از ترسيم هدف فلسـفه سياسـي، بحـث خـود را ايـن     نصير،  خواجه

پذير است. زنـدگي خـوب    تنها در جامعه امكان ،براي انسان »زندگي خوب«دهد كه  مي
. هم زندگي انسان و هـم  »خوب«بعدي  ةباشد و در وهل »زندگي«نخست بايد  ةدر وهل
بودن زندگي وي در گرو همكـاري و مسـاعدت افـراد نـوع انسـاني بـا يكـديگر         خوب

فيلسـوف   ؛د)پـيش از مـيلا   322-364( 1»ارسـطو «نصـير از   باشد. در اينجا، خواجـه  مي
از ديـدگاه   3كنـد.  توصيف مـي  2»مدني بالطبع«كند و انسان را  برجسته يوناني پيروي مي

نيازمنـد   ،زيسـت  ةبـراي ادام ـ  ،انسان به حكم طبيعت و سرشـت خـويش  نصير،  خواجه
محتـاج اسـت تـا ...     ،كه انسان به عناصـر و مركبـات   همچنان« باشد: همنوعان خود مي
يكـديگر را معاونـت    ،د نيز محتاج است تا به طريق خدمتبه نوع خو ،معونت او دهند

بندد و معاونـت   معاونت صورت نمي بي ،چون وجود نوع«و  )248-9، ص(همان »كنند
پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع ... و اينسـت معنـي    .محال است ،اجتماع بي

نخست،  ةراين، در وهلبناب ).251-2، ص(همان »آنچه حكما گويند الانسان مدني بالطبع
  زندگي انسان، صرف نظر از خوب يا بدبودنش، در گرو تشكيل جامعه انساني است.

ل و ينيازمند زندگي اجتماعي است، كه رشـد فضـا   ،نه تنها، انسان در حفظ نوع خويش
يعني عـلاوه بـر وابسـتگي اصـل      ؛ملكات نفساني نيز بدون زندگي در جامعه ناممكن است

بودن زندگيش نيز در گرو زيسـت گروهـي اسـت. زنـدگي      امعه، خوبزندگي انسان به ج
رسيدن اوست بـه حركـت   سعادت [انسان] ... «عبارت است از زندگي با سعادت و  ،خوب

ازو بـه  «) و كمال انسـان در ايـن اسـت كـه     81، ص(همان »ارادي نفساني به كمال خويش
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يـزي صـادر نشـود و    چ ،بـود  ـ  عـز و جـلا   ـ  خلاف آنچه مقتضاي ارادت و مشيت بـاري 
  ).88- 9، ص(همان »مخادعت طبيعت و مخالفت هوا و شهوت را درو اثري صورت نبندد

ل، تنها هنگـامي ممكـن اسـت كـه انسـان بـا       يحركت در مسير تكامل و كسب فضا
يـد، از رشـد   يز همنوعان خويش تعامل داشته باشد. فـردي كـه در انـزوا و تنهـايي مـي     

 ، ل در بسـياري از مـوارد  يواهـد بـود. كسـب فضـا    ل اخلاقي محروم خيبسياري از فضا
 ةهايي در روابط اجتماعي است كـه در آنهـا جـوهر    روشدن انسان با صحنه هنيازمند روب

كساني كه از تأليف بيـرون شـوند و بـه انفـراد و     «خويش را نمايان و پرورش دهد. لذا 
ود كه مردمي را كـه  نه آن ب ،بهره مانند ... چه ... عدالت ميل كنند از فضيلت بي ،وحدت
انصاف كنند و تا كسي  ةبل آن بود كه معاملات با مردم بر قاعد ،بر او ظلم نكنند ،نبينند

 ،سخاوت ازو چگونه صادر شود؟ و چون در معرض هولي نيفتد ،با مردم مخالطت نكند
 »اثر عفـت او كـي ظـاهر گـردد؟     ،شجاعت كجا بكار دارد؟ و چون صورتي شهي نبيند

  ).257-8ص ،(همان
بدين ترتيب، حكمت مدني در تأمل بر روي زندگي خـوب بـراي انسـان، نخسـتين     

 ،اين است كه انسان بـراي رسـيدن بـه زنـدگي خـوب      ،كشد ديدگاهي را كه به ميان مي
يـافتن بـه    نيازمند تعامل با ساير همنوعان خويش است. زندگي اجتمـاعي بـراي دسـت   

 »زندگي«يم كار اجتماعي، اصل ضروري است. از يك سو، ضرورت تقس ،زندگي خوب
دار تأمين بخشـي از   اي انساني كه هر فرد و گروهي عهده تنها در درون جامعه ،انسان را

زنـدگي انسـان كـه     »بـودن  خـوب «گر سو، يداند و از د ممكن مي ،نيازهاي زيستي بشود
ل و حركت در مسير تكاملي است كه يمعناي سعادت و خير اوست در گرو رشد فضا به

باشد. بدين صورت،  پذير مي تنها در درون تعاملات اجتماعي امكان ،خود ةهم به نوبآن 
انساني و تعامل با سـاير   ةنيازمند ورود به جامع ،نصير بر اين باور است كه انسان خواجه

  باشد. همنوعان خويش مي

  تشكيل طبيعي جامعه، همراه با تنازع
رسيم زندگي خوب و تعريـف  پس از تعريف هدف حكمت مدني به تنصير،  خواجه

و اينكه دسـتيابي بـه زنـدگي     »ل اخلاقييرشد فضا«همراه با  »زندگي«زندگي خوب به 
جامعه انسـاني را وضـعيت    »وضعيت طبيعي«باشد،  مي »ورود به جامعه«خوب در گرو 
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نصير در اين گام در مقايسه با ارسطو و  كند. خواجه توصيف مي »افساد«و  »افنا«، »تنازع«
 ـ«زند كـه امـروزه آن را    بي، دست به ابتكاري فلسفي ميفارا نامنـد.   مـي  4»ذهنـي  ةتجرب

بـه   5»وضـع طبيعـي  «مشهور آن است كه توجيه ضرورت دولت از راه ترسيم وخامـت  
سياسي  ةفيلسوف انگليسي، در صحنه فلسف ؛).م1588-1679( 6»هابـــزتوماس «ابتكار 

مزبور توسـط هـابز در رشـد     ةبسط ايد توان نقش شرح و هر چند نمي ؛نمايان شده است
چنـد قـرن    ،مزبـور  ةسياسي را ناديده انگاشت، لكن بايد اذعان نمود كه اصـل ايـد   ةفلسف

  مطرح شده است. ،خلاصه اي گونه نصير در فلسفه سياسي به توسط خواجه ،جلوتر از هابز
يـده  در عبارت زيـر بيـان گرد   »وضعيت طبيعي«نصير در ترسيم  ابتكاري خواجه ةايد
مختلف است ... اگر ايشان را با طبايع ايشان گذارنـد   ،چون دواعي افعال مردمان«است: 

همـه   ،همـه را بنـده خـود گردانـد و حـريص      ،تعاون ايشان صورت نبندد، چه متغلـب 
مقتنيات خود را خواهد و چون تنازع در ميان افتـد بـه افنـا و افسـاد يكـديگر مشـغول       

و ... پس بالضروره نوعي از تدبير بايـد  «گيرد كه  تيجه ميندر ادامه، نصير  خواجه .»شوند
نصـير   خواجه ةشرح و بسط ايدبه اينك  .)252، ص(همان »آن تدبير را سياست خوانند
  .پردازيم ، مينهفته است ،كه در عبارت كوتاه ياد شده

دانسته  نصير، وضعيت طبيعي را وضعيتي مي م است كه خواجهنخست، مسلّ ةدر وهل
نصير، وضعيت  ن حكومت و سياست وجود ندارد. به ديگر سخن، در نزد خواجهكه در آ

انداختن ميان وضعيتي كـه   مدني قرار دارد. با تقابل ةانساني در مقابل جامع ةطبيعي جامع
نوعي از تدبير [باشـد] ...  «و وضعيتي كه در آن  »ايشان را با طبايع ايشان گذارند«در آن 

نصير از وضعيت طبيعي كه در آن، نـه دولـت و    ، خواجه»ندو  آن تدبير را سياست خوان
كند. بـا تأمـل عقلانـي، هنگـامي كـه       اصول سياسي، كه طبع انساني حاكم است، ياد مي

شـوند، بـا وضـعيت طبيعـي      وارد جامعه مي ،انسانها به منظور دستيابي به زندگي خوب
كـه هـر كـدام جويـاي     اي كه متشكل از انسانهايي اسـت   يعني جامعه ؛شوند رو مي هروب

بدون آنكه هنوز روابط خويش را تحت سياست و تدبير درآورده  ،زندگي خوب هستند
 ةكننـد  جاي تدبير و حكومت، سرشت و طبع انسانها تنظيم باشند. در وضعيت طبيعي، به

 »حرص«عبارت است از  ،تعامل آنها با يكديگر است و از آنجا كه سرشت و طبع انسان
جويي بر ديگران به منظور  يا سلطه »تغلب«باشد و  مورد نياز وي مي آوري آنچه بر جمع

 »افسـاد «و  »افنـا «، »تنـازع «تأمين نيازمنديهاي خود، وضعيت حاكم در وضعيت طبيعـي  
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گر را كه همگي در پي دسـتيابي بـه    چنانچه شماري از انسانهاي حريص و سلطه ؛است
ار نماييم، بـدون آنكـه تـدبير و    باشند، به حال خود واگذ زندگي خوب براي خويش مي

روابط آنها را تنظيم نمايد، وضعيت تنازع و افساد، سرنوشت محتـوم آنهـا    ،قدرتي فائقه
  خواهد بود.

  ضرورت عدالت، براي برقراري همكاري اجتماعي
نصير در استدلال بر وخامت وضعيت طبيعي از راه توسل بـه تجربـه    نوآوري خواجه

ديويـد  «زمين تا زمـان   سياسي مغرب ةشود كه در فلسف اه ميذهني، با ابتكار ديگري همر
شناخته شده نبوده  )م.1921-2002(آمريكايي 8»جان رالز«) و .م 1711-1776( 7»هيوم

 9»هـاي عـدالت   زمينـه «اي كه هيـوم آن را   عبارت است از طرح ايده ،است. اين نوآوري
هيـومي آغـاز    ةايـن ايـد  عـدالت را از طـرح    ةناميده است و رالز نيز بحث خود دربـار 

كند كه فضـيلت عـدالت در    طور مطرح مي اينرا هاي عدالت  زمينه ةايدهيوم، نمايد.  مي
و  »انسـاني  ةجامع«، »افراد انساني«طي معين در خصوص يجايي مورد نياز است كه شرا

طي، نيـاز بـه اصـول عـدالت     يطور نيست كه در تحت هر شـرا  صدق كند. اين »طبيعت«
 »خودخـواهي طبيعـي  «، »زندگي اجتماعي«داشته باشد. از ديدگاه هيوم، اجتماعي وجود 

هاي همگان، ضـرورت   براي پاسخگويي به خواسته »كمبود نسبي منابع طبيعي«انسان و 
توسل به اصول عدالت اجتماعي براي توزيع مناسب منابع طبيعي ميان انسانها را ايجاب 

طـور انفـرادي، جـايي     زندگي انسانها به. لذا در وضعيت (Hume,1975, p.142-5)كند  مي
طـور سرشـتي    براي اصول عدالت ميان آنها باقي نخواهد ماند. همچنين، اگر انسـانها بـه  

بودند، نيازي بـه تعيـين سـهم هـر كـس از مواهـب زنـدگي         مي »قناعت«و  »ايثار«اهل 
شـد،   يخره، چنانچه منابع طبيعي به وفور در روي زمين يافت م ـو بالأ بود اجتماعي نمي
توانست خودخواهي طبيعي خويش را ارضا نمايد كه در ايـن صـورت، بـاز     هر كس مي

هيوم  ةگيري از ايد شد. با بهره هم نيازي به تعيين سهم هر كس از آن منابع احساس نمي
  كند:  هاي عدالت را در موارد زير بيان مي و بسط آن، رالز زمينه

   ؛زندگي اجتماعي .1
   ؛رانه انسانهاگ سودجويي نابسنده .2
   ؛ناسازگاري منافع انسانها .3
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  ؛ د و ارزشهاي اجتماعيياختلاف انسانها در عقا .4
  .(Rawls, 1999, p.109-10)كمبود نسبي منابع طبيعي  .5

ط زندگي در وضعيت طبيعي كه به نظر توماس هابز، ضرورت تأسيس يوخامت شرا
نصير، ضرورت توسل به اصـول   كند، از ديدگاه خواجه يك حكومت مطلق را ايجاب مي
نصـير، توسـط    اي كه چند قرن پس از خواجه كشد؛ نتيجه عدالت اجتماعي را به ميان مي

ط در يوخامـت شـرا  «زدن  ترديد، گـره  شود. لذا بي زمين گرفته مي هيوم و رالز در مغرب
نصـير   ، ابتكاري است كه خواجـه »ضرورت توسل به اصول عدالت«به  »وضعيت طبيعي

  !پردازي در فلسفه سياسي نموده است و نه هيوم و رالز نظريه ةرد صحنآن را وا
بـراي كسـب   از يـك سـو، انسـانها     نصير اين است كه چون در اينجا، بحث خواجه

دارنـد و از سـوي   نيـاز  جامعـه  درون در زندگي با همنوعان خـويش  به  ،زندگي خوب
 تنـازع و افسـاد   ،جامعـه طبيعـي  ، وضعيت حرص طبيعيديگر، به خاطر خودخواهي و 

برقـراري نظمـي عادلانـه    گرو خير جامعه در نه همكاري و اصلاح، سعادت و باشد،  مي
 ةدريافـت نمايـد. جامع ـ   ،باشد كه به موجب آن هر كس آنچه را كـه اسـتحقاق دارد   مي

چـون  « تبعيت نمايـد.  ،رسد كه از اصول عدالت هنگامي به صلاح و سعادت مي ،انساني
 جز به تعاون ممكن نه ... و تعاون موقوف بود بر ،و معيشت اومردم مدني بالطبع است 

خدمت بعضي كنند و از بعضي بستانند و بـه بعضـي دهنـد تـا مكافـات و       ،نكه بعضيآ
عمـل   ،مساوات و مناسبت مرتفع نشود؛ چه نجار چون عمل خود به صباغ دهد و صباغ

ل صباغ بيشتر بود يا بهتر حاصل بود و تواند بود كه عمل نجار از عم ،خود به او، تكافي
پـس   .مي احتياج افتاد و آن دينار اسـت و بر عكس، پس به ضرورت به متوسطي و مقو

عادل و متوسط است ميان خلق، لكن عادلي صامت و احتياج به عادل ناطق باقي،  ،دينار
 ،حاصـل نيايـد از عـادل نـاطق     ،تا اگر استقامت متعاوضان به دينـار كـه صـامت اسـت    

 ،بند و او اعانت دينار كند تا نظام و استقامت بالفعل موجـود شـود و نـاطق   استعانت طل
انسان است. پس از اين روي به حاكمي حاجت افتاد و از اين مباحـث معلـوم شـد كـه     

يعني ناموس الهـي و حـاكم    ؛بي اين سه چيز صورت نبندد ،حفظ عدالت در ميان خلق
نشايد كه فضايل «دهد كه  ر ادامه مينصي خواجه ).134ص ،1373 ،(طوسي انساني و دينار

انساني با ملائكه اضافت كنيم، چه ايشان با يكديگر معامله نكننـد و بـه نزديـك يكـديگر     
  ).276، ص(همان »وديعت ننهند و به تجارت حاجت ندارند تا به عدالت محتاج شوند
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ع و يعنـي اوضـا   ؛»ط احتياج به عدالتيشرا«نصير،  طور خلاصه، از ديدگاه خواجه به
جمعي انسان  احوالي كه توسل به اصول عدالت اجتماعي براي سازماندهي زندگي دسته

  كنند، عبارتند از:   را ايجاب مي
   ؛بودن طبيعي انسان اجتماعي .1
   ؛خودخواهي طبيعي انسان .2
  بروز تنازع ميان انسانها در جامعه.  .3

هي روابـط انسـانها در   باشـند، سـازماند   انسـان مـي   ةط يادشده لازم ـياز آنجا كه شرا
باشد. در مقابل، گروه فرشـتگان   جامعه، به ضرورت، نيازمند اصول عدالت اجتماعي مي

جمعـي   مبرا هستند و نيز احتياجي به زنـدگي دسـته   ،كه كامل بوده و لذا از خودخواهي
  د.نباش نياز از اصول عدالت اجتماعي مي ندارند، بي

انسان به منظور كسـب   كه توان خلاصه نمود يطور م نصير را اين تا اينجا بحث خواجه
تنـازع   ،وضعيت طبيعي جامعه در حالي كه ؛زندگي خوب، نيازمند جامعه استسعادت و 

بـه جـاي    »اصـلاح «به جـاي تنـازع و    »همكاري«براي برقراري  ،در نتيجه .و افساد است
جسـت كـه   توسـل   ،دنشـو  افساد، بايد به اصول و قواعدي كه عدالت اجتماعي ناميده مي

چنانچه انسانها را در وضعيت طبيعـي رهـا نمـاييم،     ؛روابط انسانها را با يكديگر تنظيم كند
اخلاقي و ستمگرانه در تعامل ميان آنها غلبه خواهد داشت و اين مخالف هـدف    رفتار غير

  باشد. يعني سعادت و زندگي خوب مي ؛اصلي از ورود به جامعه انساني

  تماعيبالاترين فضـيلت اج ؛عدالت
اي كـه بـر اسـاس     نصير، نه تنها سعادت انسان به زندگي در جامعه از ديدگاه خواجه

كه عدالت اجتماعي در مقايسه بـا سـاير خيـرات    وابسته است اصول عدالت اداره شود، 
بـالاترين فضـيلت   «عـدالت اجتمـاعي    ؛ زيـرا گيـرد  اجتماعي در مقام نخست قـرار مـي  

ط وضعيت طبيعـي،  يگر سخن، هر چند وخامت شراقابل دستيابي است. به دي »اجتماعي
علاوه بـر   ،سعادتمند ةكشد، لكن يك جامع نياز به اصول عدالت اجتماعي را به ميان مي

تنها با برقـراري عـدالت    ،مند باشد. زندگي خوب ل ديگري نيز بهرهيعدالت بايد از فضا
د از ارزشـهاي  سعادتمند و يك زندگي خوب اجتماعي باي ةآيد. يك جامع به دست نمي
  مند باشد:  بهرهنيز اخلاقي زير 
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   ؛امنيت .1
   ؛عدالت .2
   ؛كمك متقابل .3
   ؛وفاي به عهد .4
  طهارت روحي فردي.  .5

سياست فاضله ... مدينـه  «نامد:  مي »خيرات عامه«اين ارزشهاي اخلاقي را نصير،  خواجه
ون و مـودت بـا يكـديگر و    مملو كند ... و خيرات عامه: امن بود و سـك  ،را از خيرات عامه

  .)300- 1، ص(همان »عدل و عفاف و لطف و وفا و امثال آن
كمـك  «در مقايسـه بـا    »عـدالت «مطلوبيـت   ةنصير به بررسي درج در اينجا، خواجه

به باور وي، هر چنـد   پردازد. كه قابل مقايسه با يكديگر هستند، در دو سطح مي »متقابل
در روابط اجتماعي است، لكن بالاترين فضـيلت   بالاترين فضيلت قابل دستيابي ،عدالت

گونه كـه ميـان پـدر و     آنميان انسانها،  محبتمبتني بر  ،كمك متقابل قابل تصور نيست.
فرزندان و ميان برادران و خواهران با يكديگر وجود دارد، يك فضيلت بالاتر اجتمـاعي  

آرمـاني   ،فـراد جامعـه  آميز ميـان ا  در مقايسه با عدالت است. لكن برقراري روابط محبت
محبـت و كمـك متقابـل در     »بيشتر«لذا به رغم مطلوبيت رسد.  نايافتني به نظر مي دست

  باشد. مي »تر ضروري«مقايسه با عدالت، عدالت داراي مطلوبيت 
ايم به تفضيل محبـت بـر    ما پيش از اين اشارتي كرده«نويسد:  در اين زمينه ميايشان 

ه اكمل فضايل آنست در باب محافظت نظام نوع از جهت احتياج به عدالت ك...  عدالت
فقدان محبت است، چه اگر محبت ميان اشخاص حاصل بودي بـه انصـاف و انتصـاف    

 7علـي امام در مسير نصير  خواجهبدين ترتيب،  .)258-9، ص(همان »احتياج نيفتادي
ــج( ــه نه ــت ،البلاغ ــا  ) و 437حكم ــت ب ــاركس در مخالف ــارل م      ) م.1818- 1883( 10ك

(Marx and Engels, 1968, p.324-5; Lukes, 1985, p.28-9)     و نيـز در مخالفـت بـا
صـدها   و ،(Clement,1998, p.2; Hartsock, 1983, p.41-2)ي قـرن بيسـتم   ها فمينيست

بـالاترين فضـيلت    ،كند كه عدالت ، اعلام مي(Rawls, 1999, p.3)جان رالز سال جلوتر از 
  .باشد دگي اجتماعي مييافتني براي سازماندهي زن دست
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  اصول عدالت اجتماعي
بر اين باور است كه سـعادت انسـان در گـرو زيسـت جمعـي در ميـان        ،نصير خواجه

وضعيت تنازع و افساد است،  ،انساني ةباشد و از سويي وضعيت طبيعي جامع همنوعان مي
ول و نه همكاري و اصلاح. بنابراين، براي دسترسي به سعادت و زندگي خوب، بايـد اص ـ 

توزيع منابع طبيعـي و   ةميان انسانهاي حريص، در زمين قواعدي وجود داشته باشد كه داورِ
و  »معـدلت   شروط«اين اصول و قواعد اخلاقي را نصير  خواجهدسترنج گروهي آنها باشد. 

يعنـي آنچـه امـروزه بـه      ؛)304و  259ص، 1373 ،نامد (طوسـي  مي »انصاف و انتصاف«
بـا   »عـدالت «دانستن  شود. شايان توجه است كه يكي شناخته مي »اصـــول عدالت«عنوان 

اسـت كـه    7سازي امام علي نصير نيز در مسير مفهوم توسط خواجه »انصاف و انتصاف«
)؛ تعريفـي كـه تـا زمـان     231ت، حكم ـالبلاغـه  نهجكنند ( عدالت را به انصاف تعريف مي

سياسي بشـري    ة) در انديش.م 1646-  1716( 11»گاتفرد ويلهلم لايبنيتس«فيلسوف آلماني 
نصير  حال به شرح مفهوم عدالت در نزد خواجه. (Riley, 1988, p.56)ناشناخته بوده است 

  .پردازيم مي
از آن بـه   يطـور عمـومي، تعـاريف مختلف ـ    بـه  »عدالت«به هنگام تعريف نصير  خواجه
 نصير واجهخ .»وضع اشياء در موضعشان«و  »مقابله به مثل«، »مساوات«مثل  ؛دهد دست مي

لفظ عدالت از روي دلالت منبي است از معنـي  «نويسد:  در خصوص نخستين تعريف، مي
 ،(همـان  »عـادل حـاكم بـه سـويت باشـد     «). بنابراين، 131ص ،1373 ،(طوسي »مساوات

به ازاي عادل جائر بود و آن كسي باشـد كـه ابطـال تسـاوي     «) و بر همين منوال، 136ص
گويد: اخذ بـي   طور مي نصير اين عريف دوم، خواجه). در خصوص ت135، ص(همان »كند

خارج افتد ... چه اگر كسي به اندك مايه انعامي مخصوص شـود از   ،انصاف اعطا از قانونِ
- 9، ص(همـان  »غيري و آن را مجازاتي نكند به وجهي، به وصمت جـور منسـوب باشـد   

در جاي خود قرار داد عدالت را به اينكه بايد هر چيزي را  ،نصير خره، خواجهو بالأ )138
  ).79ص ،(همان »در غير مواضع ... ظلم است ءوضع اشيا«كند:  تعريف مي

نصـير   رسـد، خواجـه   مي »عدالت اجتماعي«به هر روي، هنگامي كه نوبت به تعريف 
اگـر  چنانچه  ؛دهد به دست مي »انواع عدالت اجتماعي« ةتعاريفي دقيق و كاربردي دربار

اعي در نزد خواجـه را در يـك نظـم منطقـي بيـان نمـاييم،       اصول عدالت اجتم بنا باشد
عـدالت  «، »عـدالت تـوزيعي  «؛ ماننـد  توان از انواع عدالت در نظر وي سـخن گفـت   مي
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بخش مهم ديدگاه وي مربوط . از آنجا كه »عدالت كيفري«و  »عدالت جبراني«، »صيانتي
برانگيزتـرين   ثهمـواره بح ـ  ،سياسـي  ةشود كه در تاريخ انديش ـ مي »عدالت توزيعي«به 

نصير نيز دست به نوآوري در  و خواجهـ داده است    بخش موضوع عدالت را تشكيل مي
در آغاز، ساير اصول عدالت را به اختصـار معرفـي و سـپس بـه      ـ    اين بخش زده است

  پردازيم. نصير مي شرح اصول عدالت توزيعي در نزد خواجه
، سخن از نوعي از »وط معدلتشر«به هنگام برشمردن اصول عدالت يا نصير  خواجه

توان آن را عدالت صيانتي ناميـد. عـدالت    آورد كه به نظر نگارنده، مي عدالت به ميان مي
فيلسـوف انگليسـي، آن را    ؛)م.1723-1790( 12اسـميت  همان اسـت كـه آدام   ،صيانتي

توان معـادل   . عدالت صيانتي را مي(Smith, 1991, p.269-70) نامد مي 13»عدالت معاملي«
تلقي نمود و آن را به خودداري از واردنمودن زيان بـه جـان،    »عدم اضرار به غير«صل ا

در ايـن زمينـه   خواجـه  مال و احترام افراد و نيز حفاظت از اين مـوارد تعريـف نمـود.    
نگذارد كه چيزي از اين خيرات [يعني سلامت، اموال و كرامـت] از دسـت   «نويسد:  مي

  . »ي بود به ضرر او يا ضرر مدينهبر وجهي كه مؤد ،كسي بيرون كنند
اشاره نموده و تساوي جرم  ،علاوه بر عدالت صيانتي، به عدالت كيفرينصير  خواجه

مقـدر   ،بايد كه عقوبات بـر مقـادير جـور   «كند:  و جريمه را از شروط معدلت معرفي مي
 ،دچه اگر عقوبت از جور بيشتر بود به مقدار، جور باشد بر جـائر و اگـر كمتـر بـو     ؛بود

رسـد كـه بـه     نصير به عدالت جبرانـي مـي   خره، بحث خواجهو بالأ» جور باشد بر مدينه
جـان و سـلامت، خـواه در     ةموجب آن هرگونه خسارت وارده به افراد، خـواه در زمين ـ 

 ،ي و خواه در مورد كرامت و آبرو، بايـد جبـران شـود. در ايـن زمينـه     يمال و دارا ةزمين
  نويسد:  خواجه مي

از خيرات مشترك، يعني سـلامت، امـوال و كرامـت] بيـرون      و اگر [موردي
الجمله بايـد   عوض با او رساند از آن جهت كه بيرون كرده باشند ... في ،شود

كه بدل با او رسد يا از آن نوع يا از غير آن نوع تا خيرات محفـوظ بمانـد و   
 ،يبايد كه عوض بر وجهي با او رسد كه نافع بود مدينه را يا غير ضار (طوس

  ).308ص، 1373
عدالت اين است كه به موجب اصول عدالت،  ةنصير دربار ، سخن خواجهدر مجموع

يعني سلامت، مال و احترام به درستي ميان افراد  ؛نخست، بايد خيرات مشترك ةدر وهل
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جامعه توزيع شود (عدالت توزيعي). سپس، بايد مراقبت شود كـه آن خيـرات از كسـي    
چه خيري از كف فردي ربوده شد، بايد نچنا ،بر آن تي). علاوهربوده نشود (عدالت صيان

علاوه بر مجازات خاطي و متجاوز (عدالت كيفري)، ضرري كه به قرباني وارد شده نيـز  
مفهـوم جـامع، منسـجم و مـدون از عـدالت      «جبران شود (عدالت جبراني) و اين يـك  

 ةنصـير دربـار   خواجـه است. حال به شرح و بررسي ديدگاه اصيل و ابتكاري  »اجتماعي
  پردازيم. عدالت توزيعي و اصول آن مي

  اصول عدالت توزيعي
 ـ  )140- 2و  58ص، 1961 ،بـه پيـروي از فـارابي (فـارابي     ـ  نصـير  از ديدگاه خواجه

 »سلامت، امـوال و كرامـات  «يعني  ؛»خيرات مشترك«آن است كه  »شرط سوم در معدلت«
هر كس بدو رسد. بـه ديگـر سـخن،     »قسط«ه شود ك »قسمت«اي ميان افراد جامعه  گونه به

يعني جان، مـال و احتـرام، ميـان     ؛عبارت است از توزيع خيرات مشترك ،عدالت توزيعي
برانگيز عدالت توزيعي،  اي كه سهم هر كس به وي برسد. بخش بحث گونه به ،افراد جامعه
، »بجـا «ك شود كه بر طبق آنهـا تقسـيم و توزيـع خيـرات مشـتر      يي مي»ملاكها«مربوط به 

مركزي در مباحث مربـوط بـه    ةشود. به ديگر عبارت، نقط قلمداد مي »شايسته«و  »درست«
  باشد. بايسته هر فرد از خيرات مشترك مي »قسط«و  »سهم«تعيين  ،عدالت توزيعي

متفاوت افراد ميان آنها تقسيم نمود؟ آيا  14ي»ها لياقت«آيا بايد خيرات مشترك را به ملاك 
 ةپاي ـ ميان آنها توزيع نمود؟ آيا بايد خيرات مشترك را بر 15»برابر«طور  بايد خيرات مشترك را به

 ةشناخته شده افراد ميان آنها تقسيم نمود؟ و يـا بايـد خيـرات مشـترك را بـر پاي ـ      16»حقوق«
. (Miller, 1976, p.26-7; Dworkin, 1983, p.3- 4) ميان آنها توزيـع نمـود؟   17»نيازهاي اساسي«

تقسـيم خيـرات مشـترك     زنـد و از ضـرورت   نصير دست به ابتكـاري مـي   در اينجا، خواجه
كشـد و   سـخن بـه ميـان مـي     ،اي برابر و به منظور تأمين نيازهاي اساسي همگان گونه به

طور مساوي، بايد بيش از آن را  كند كه پس از تأمين نيازهاي اساسي همگان به اضافه مي
نصـير   گذار نمود. اصول عـدالت تـوزيعي در نـزد خواجـه    هاي متفاوت افراد وا به لياقت

  عبارتند از:
  .طور برابر اصل اول: تأمين نيازهاي اساسي همگان به خيرات مشترك به

  .هاي متفاوت افراد در توزيع خيرات مشترك اصل دوم: رعايت لياقت
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 ةدارد كـه ايـد   نصير در اينجا ما را بـر آن مـي   انسجام و هماهنگي در ديدگاه خواجه
به اين معنا كه اصل تأمين نيازهـاي   .ميان دو اصل يادشده را مطرح نماييم 18»نظم الفبايي«

هاي متفاوت افراد اسـت.   تر از اصل رعايت لياقت طور برابر، مقدم و مهم اساسي همگان به
پس از اطمينان از اينكه نيازهاي اساسي همگان از خيرات مشترك تأمين شده باشـد،   ،تنها

  رسد. عبارت خواجه در اينجا چنين است:   هاي متفاوت افراد مي ايت لياقتنوبت به رع
شرط سوم در معدلت آن بود كه ... سـويت ميـان ايشـان در قسـمت خيـرات      

ن اعتبـار كنـد و خيـرات    آ مشترك نگاه دارد و استحقاق و اسـتعداد را نيـز در  
صـي را  سلامت بود و اموال و كرامات و آنچه بدان ماند، چه هـر شخ  ،مشترك

قسطي باشد كـه زيـادت و نقصـان بـران اقتضـاي جـور كنـد         ،از اين خيرات
  ).307ص، 1373 ،(طوسي

اصول عدالت توزيعي، ضروري است  ةنصير دربار براي درك شايسته ديدگاه خواجه
 ـ  ةبحث خود را در چند جنبه ادامه دهـيم. نخسـتين نكت ـ    ةدربـار  ،وي ةكليـدي در نظري

نصـير بـر ايـن بـاور اسـت كـه        اسـت. خواجـه   »مشتركخيرات «عدالت توزيعي تعيين 
هستند. خيرات يادشـده،   »مشترك«عناصري وجود دارد كه تمامي انسانها در نياز به آنها 

زنـدگي  «منظـور دسترسـي بـه     تمامي انسانهايي اسـت كـه بـه    »نيازهاي اوليه«مربوط به 
شوند. به رغم  گردد، مي ميسور مي »ل اخلاقييفضا«كه از راه كسب  »سعادت«و  »خوب

  ها، تمامي آنها به چند عنصر، نياز اساسي دارند. تفاوت انسانها در ترجيحات و گرايش
هسـتند.   »سـلامت «نصير، تمامي انسانها نيازمنـد   نخست، از ديدگاه خواجه ةدر درج

اوليـه   »بهداشت و درمان«و  »غذا«، »جان«خود شامل  ةترديدي نيست كه سلامت به نوب
دومين خير مشـترك كـه تمـامي انسـانها بـدان نيازمنـد       نصير  دگاه خواجهاز ديباشد.  مي

ي است. عـلاوه بـر اينكـه افـراد انسـاني بـراي تـأمين        يو دارا »اموال«هستند، عبارت از 
براي پيگيـري اهـداف و مقاصـد    در واقع  .ي هستندينيازمند مال و دارا ،سلامت خويش
تشـخيص خـود از آنهـا بهـره گيرنـد.       بـر  نيازمند منابعي هستند كه بنـا  ،انساني خويش

مستلزم برخورداري از منابعي است كه فـرد را    ،مديريت يك زندگي خوب و سعادتمند
نصـير بـه نيـازي     پس از سلامت و مال، خواجه ةبنمايد. در مرحل» توانا«گيري  بر تصميم

اي  گونـه  كنـد. انسـانها بـه    اشـاره مـي   ،نمايد متمايز مي ،اساسي كه انسانها را از حيوانات
هستند. يك زندگي انساني در صورتي قابل دستيابي  »اكرام«و  »احترام«ضروري نيازمند 
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  است كه قرين احترام و اكرام باشد.
مند دقت و زعدالت توزيعي نيا ةنصير دربار خواجه ةديگري كه براي درك نظري ةجنب

 ـ   تقسـيم خيـرات   آنهـا   ةتأمل است، مربوط به تعيين ملاك يا ملاكهايي است كـه بـر پاي
نصير براي تقسيم شايسته  آيد. خواجه مشترك ميان انسانها درست و شايسته به شمار مي

 ةهـا. در درج ـ  دهـد: نيازهـاي اساسـي و لياقـت     به دست مـي دو ملاك خيرات مشترك 
طـور برابـر از    كند كه تمـامي افـراد جامعـه بايـد بـه      نخست، وي اين اصل را مطرح مي

شرط سوم در معدلت آن بود كه ... سويت ميان ايشـان  «دند: مند گر خيرات مشترك بهره
اي از  بـه درجـه   »انسانيت«. تمامي انسانها به حكم »در قسمت خيرات مشترك نگاه دارد

و برابـر   »مسـاوي «سلامت، ثروت و كرامت، نياز اساسي دارند كه از اين جهت بـا هـم   
طـور برابـر را    گـان بـه  طوسي ضرورت تأمين نياز اساسي هم ةهستند. لذاست كه خواج

  كند. مطرح مي
نيازهاي اساسـي همگـان كـه     ةپس از فراغ از تقسيم و توزيع خيرات مشترك بر پاي

باشـد، نوبـت بـه رعايـت اختلافهـاي انسـانها در        آنهـا مـي   »انسانيت مشترك«ناشي از 
شرط سـوم در معـدلت آن بـود كـه ... در قسـمت      «رسد:  آنها مي »استحقاق و استعداد«

مشترك ... استحقاق و استعداد را نيز ... اعتبار كند، ... چه هر شخصي را از اين خيرات 
. فراتـر از نيازهـاي   »ن اقتضـاي جـور كنـد   اقسطي باشد كه زيادت و نقصان بر ،خيرات

ها و استعدادهاي متفاوت انسانها قـرار دارد كـه    اساسي مبتني بر انسانيت مشترك، لياقت
ي بايد در جريان توزيع خيرات مشترك مـورد توجـه   به موجب اصل دوم عدالت توزيع

هـاي متفـاوتي    قرار گيرد. انسانها در عين اشـتراك در انسـانيت، از اسـتعدادها و لياقـت    
ناشـي از تـلاش فـردي     ،هاي آن طبيعـي و برخـي ديگـر    برخوردارند كه برخي از زمينه

ا آن فرد، در جريان كند كه تلاشهاي كم يا زياد اين ي اقتضا مي ،شود. عدالت توزيعي مي
 ةتوزيع سلامت، ثروت و كرامت ميان آنها مورد توجه قرار گيرد. هـر كـس بايـد نتيج ـ   

  تلاش فردي خويش را در توزيع خيرات مشترك ببيند.
مهمـي كـه    ةنصـير، بـه نكت ـ   در تجزيه و تحليل اصول عدالت توزيعي در نزد خواجـه 

ه مـورد توجـه واقـع شـده اسـت      طور برجسـت  امروزه در قلمرو مباحث عدالت توزيعي به
شود؟  نيز مي »مناصب سياسي«نصير، خيرات مشترك شامل  رسيم. آيا از ديدگاه خواجه مي

 :اولاًگردد؟ امروزه، جريـان غالـب ليبـرال،     »توزيع«در نتيجه، آيا مناصب سياسي نيز بايد 
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سـت و  اش در مباحث عدالت توزيعي بر روي توزيع عادلانه مناصب سياسي ا تأكيد اصلي
و  »هـا  برابـري فرصـت  «هاي افراد در توزيع مناصب سياسي را به اصل  رعايت لياقت :ثانياً

مسـتلزم ايجـاد    ،سـالاري  كنـد كـه شايسـته    طور مطرح مـي  زند و اين گره مي »رقابت آزاد«
  .(Sterba, 1986, p.1) باشد هاي برابر در قالب رقابت آزاد مي فرصت

صب سياسي را جزء خيرات مشتركي كه بايد ميان نصير منا رسد كه خواجه به نظر مي
و  »كرامـات «چـرا كـه    ؛آورد به شمار مـي  ،هاي آنان توزيع گردد افراد و بر حسب لياقت

گـره   ،در بسياري از مواقع بـه مناصـب سياسـي    ،احترامي كه سومين خير مشترك است
آن  كه با درنظرگرفتن فضاي فكري چنـدين قـرن پـيش كـه در     خورد. لكن همچنان مي

هاي  پردازي زده است، متوقع است، وي رعايت لياقت نصير دست به نظريه فضا، خواجه
زنـد.   ها و رقابت آزاد گره نمي افراد در دسترسي به مقامات سياسي را به برابري فرصت

نصير، مكانيزم واگذاري مناصب سياسـي، نـه برقـراري رقابـت آزاد و      از ديدگاه خواجه
نتصاب توسط رئيس مدينه است. اوست كه مناصب سياسي را با كه ا ،مسابقه ميان افراد

به عهده رئـيس كشـور    ،كند و اين يك وظيفه هاي افراد به آنان واگذار مي رعايت لياقت
الرؤساي بحق او باشـد،   رئيس مدينه كه مقتداي ايشان بود و ملك اعظم و رئيس«است. 

و خدمت ميان ايشـان مرتـب    اي را به محل و موضع خود فرو آورد و رياست هر طايفه
چنانكه هر قومي به اضافت با قومي ديگر مرؤوسان باشند و به اضافت با قومي  ؛گرداند

ديگر رؤسا، تا به قومي رسد كه ايشان را اهليت هيچ رياست نبود و خدم مطلق باشند و 
ند اي باش مانند موجودات عالم شوند در ترتب و هر يك به منزلت مرتبه ؛اهل اين مدينه

از مراتب موجودات كه ميان علت اولي و معلول اخير افتاده باشند و اين اقتـدا بـود بـه    
) و اين ديدگاه خواجه در 284ص ،1373 ،(طوسي »سنت الهي كه حكمت مطلق است

نظـام  «كـه بايـد در همـاهنگي بـا      »يي ـنظام سياسـي ولا «وي درباره  ةهماهنگي با نظري
  رد.باشد، قرار دا »مراتبي خلقت سلسله

نصير، در مسير ديدگاهي اسـت   به هر روي، اصل اول عدالت توزيعي در نزد خواجه
گونـه   ايـن سياسـي،   ةبـار در انديش ـ  پيش از وي و براي نخسـتين  7كه حضرت علي

  اند:  بيان فرموده بوده ،صريح
گيـران   يعني فقرا، نيازمندان و زمين ؛پايين جامعه ةطبق ةدربار !خدا را !خدا را

تأمين نيازهاي خويش نيستند ... براي اين گروه سهمي را از اموال  كه قادر بر
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نيازمنـد   ،چه اينكه اين گروهها بيش از ساير افراد جامعه ؛عمومي قرار بده ...
  ).53البلاغه، نامة نهجعدالت و انصاف هستند (

نصير نيز در مسـير ديـدگاهي اسـت كـه آن      اصل دوم عدالت توزيعي در نزد خواجه
 7حضرت علـي  ةاند. توصي اي تلويحي بيان فرموده بوده گونه از وي به پيش ،حضرت

ترديد، مسـتلزم رعايـت    كاران، بي مبني بر رعايت وضعيت تجار و صنعت ،به مالك اشتر
سپس نسبت به رعايت حال «باشد:  استحقاقهاي نابرابر افراد در كسب منافع اقتصادي مي

خواه آناني كه مقيم شـهر هسـتند و    ؛ك بنماش به رفتار نيرگران سفا بازرگانان و صنعت
  (همان). »اساس سودها هستند ،چرا كه آنان ؛كه در سفر هستند خواه آنان

، پـيش از  »هـا  رعايت لياقت«در اينجا بايد توضيح داد كه هر چند تعريف عدالت به 
 19»مـاركوس توليـوس سيسـرون   «نصير طوسي، در فلسفه سياسي ارسطو و نيـز   خواجه

سخنور برجسته امپراطوري روم، نمايـان شـده اسـت، لكـن      ؛يش از ميلاد)پ 106-43(
ها  بر مبناي لياقت »توزيع منافع اقتصادي«از  يسخن ،كدام از آن دو فيلسوف باستاني هيچ

و نـه منـافع    »افتخـار و احتـرام  «اند. ديدگاه ارسطو اين است كه توزيـع   به ميان نياورده
شـان صـورت گيـرد     جامعه ةزان مشاركت افراد در ادارلياقت و مي ةاقتصادي، بايد بر پاي

(Hutchinson, 1995, p.222) و  »خـردورزي «تقابـل ميـان   شدن بـه   قائل. سيسرون نيز با
دهد كه ... به هر كس آنچه شايسته  عدالت ... به ما فرمان مي«دارد كه  اظهار مي »عدالت«

ز اينكه خيراتي مشترك وجود . لكن سخني ا(Cicero, 1928, III, p.24) »آن است بدهيم
شـود و بايـد بـر     دارد كه شامل منافع اقتصادي به دست آمده در همكاري اجتماعي مـي 

آورد. لـذا تعريـف عـدالت بـه      به ميان نمي ،هاي افراد ميان آنها تقسيم شود مبناي لياقت
 ـ هـاي افـراد و مشاركتشـان در كسـب آن      لياقـت  ةضرورت توزيع منافع اقتصادي بر پاي

و چهـار   7سياسـي حضـرت علـي    ةبار به طور تلويحي در نظري ع، براي نخستينمناف
 ،سياسي فارابي و نيز هفت قرن پـس از آن حضـرت   ةپس از آن حضرت در نظري ،قرن

  نصير به طور صريح مطرح گرديده است. سياسي خواجه ةدر نظري

  نياز به حكومت براي اجراي عدالت
ست كه انسـانهاي خودخـواه كـه بـه منظـور      نصير تا اينجا بدين قرار ا بحث خواجه

نخسـت بـا    ةشـوند، در وهل ـ  وارد تعامل با يكديگر مي ،كسب زندگي خوب و سعادت
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شوند. به منظور برقراري اصلاح و همكاري به جـاي تنـازع و    رو مي هتنازع و افساد روب
قابليـت   ،توسل جست. اصول عـدالت اجتمـاعي   ،افساد، بايد به اصول عدالت اجتماعي

د كه هر كـدام بتواننـد بـه هـدف     ناي تنظيم نماي گونه د كه روابط انسانها را بهنن را داراي
لكـن ترسـيم اصـول عـدالت      ؛دست يابند ،ل اخلاقي استيخويش كه همانا رشد فضا

چـرا كـه بـر خـلاف ديـدگاه       ؛سـازد  را عملي نمي »يت عدالتعوض«توزيعي به تنهايي 
انسـاني اسـت،    ةي كه وضعيت طبيعـي جامع ـ گر ارسطويي، مشكل تنازع، افساد و سلطه

 »رفع جهـل «انسانها به اصول عدالت نيست كه با شرح اصول عدالت و  »جهل«ناشي از 
عـدالتي و   آنها مشكل حل شود و عدالت در روابط اجتمـاعي تحقـق يابـد. مشـكل بـي     

گر انسانها در كسب خيرات مشترك، به نفع خود  گري، سرشت خودخواه و سلطه سلطه
اصول عدالت بر انسانهايي است كه اگـر   »تحميل«زيان سايرين است. لذا چاره در و به 

به حال خود رها شوند، قدرتمندانشان بر ناتوانانشـان مسـلط شـده و آنهـا را از خيـر و      
  بايد حكومت تشكيل داد.لذا  ،گردانند منافعشان محروم مي

رت سياســي برقــراري حكومــت و قــد ةاز آنجـا كــه اصــول عــدالت، تنهــا در سـاي  
باشـد.   انساني نيازمند تأسيس قـدرت سياسـي و حكومـت مـي     ةپذير است، جامع امكان
   گويد: نصير مي خواجه رو، ازاين

چون دواعي افعال مردمان مختلف است ... اگـر ايشـان را بـا طبـايع ايشـان      
تعاون ايشان صورت نبندد، ... و چون تنازع در ميان افتـد بـه افنـا و     ،گذارند

نوعي از تدبير بايد كه هـر يكـي    ةيگر مشغول شوند، پس بالضرورافساد يكد
را به منزلتي كه مستحق آن باشد قانع گردانـد و بـه حـق خـويش برسـاند و      
دست هر يكي از تعدي و تصرف در حقوق ديگران كوتاه كنـد و بـه شـغلي    

 را سياسـت خواننـد  كه متكفل آن بود از امور تعاون مشغول كند و آن تـدبير  
   ).252ص، 1373 ،(طوسي

جامعـه،  اسـت كـه تـأمين آنهـا بـراي افـراد        »خيرات عامه«برقراري عدالت يكي از 
سياسـت فاضـله ... كـه آن را    « :باشـد  مي بر عهده حكومت آن جامعهكه اي است  وظيفه

مملـو كنـد ... و    ،امامت خوانند ... تمسك به عدالت كند ... و مدينه را از خيرات عامـه 
د و سكون و مودت با يكديگر و عدل و عفـاف و لطـف و وفـا و    امن بو ،خيرات عامه

  .)300-1، ص(همان »امثال آن
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ضـرورت توسـل بـه اصـول عـدالت      «نمودن  نصير از راه مطرح بدين طريق، خواجه
 »ضرورت تأسيس دولت«براي سازماندهي روابط متقابل انسانها در جامعه، به  »اجتماعي
هر چنـد بـه   ـ قرار داد   »رالز«نصير را بايد در كنار  رسد. لذا خواجه انساني مي ةدر جامع

 ةكـه بحـثش دربـار    ـ  نصير، رالز را بايد در كنـار خواجـه قـرار داد    خاطر قدمت خواجه
كند. در نـزد   طور اساسي بر مفهوم و اصول عدالت اجتماعي بنا مي خوب را به حكومت
اعي نيسـت كـه در   نصيرالدين طوسي و جان رالز، عدالت تنها يـك ارزش اجتم ـ  خواجه

كنـد. از آنجـا كـه     وجود حكومت را بيـان مـي   ةكنار ساير ارزشها قرار گيرد، بلكه فلسف
بالاترين فضيلت اجتماعي است و از آنجـا كـه برقـراري آن نيازمنـد قـدرت و       ،عدالت

 ،باشد، تأسيس دولت و قدرت سياسـي بـه منظـور اجـراي اصـول عـدالت       سياست مي
حكومـت  «هاي  درباره عدالت اجتماعي، در تعيين ويژگي يابد. اين رويكرد ضرورت مي

  كننده است. بسيار تعيين »خوب
رسـد و مـا را در خصـوص     نصير در اينجا به اتمـام نمـي   خوشبختانه، بحث خواجه

نصير به ترسيم  سازد. در اينجا، خواجه هاي حكومت خوب به حال خود رها نمي ويژگي
 »مدينه فاضـله «را در يك  »روط معدلتش«تواند  كه مي »حكومت خوب«خطوط اصلي 

  .»توازن قواي اجتماعي«و  »ييحكومت ولا« ؛ يعنيرسد به اجرا درآورد، مي

  ي و توازن قوايحكومت ديني ولا
ي آن در اجراي اصول عدالت ينصير، مرهون توانا مشروعيت حكومت در نزد خواجه

كـومتي  باشد. حكومت خوب، حكومت مشـروع و حكومـت مطلـوب، ح    اجتماعي مي
است كه بخواهد و بتواند اصول عدالت اجتماعي را در جامعه پياده نمايـد. از آنجـا كـه    

انسانها همانا برقراري عدالت اجتماعي در جامعه است، تا افراد  »هدف اعلاي اجتماعي«
ل است دسـت يازنـد و از   يخود كه كسب فضا »هدف اعلاي انفرادي«انساني بتوانند به 

هاي حكومت  مستلزم تأسيس حكومت است، ويژگي ،لت اجتماعيآنجا كه برقراري عدا
آن اسـت كـه    ،ات عـدالت اجتمـاعي اسـت. حكومـت خـوب     ئوابسته به اقتضا ،خوب

  بخواهد و بتواند عدالت اجتماعي را پياده نمايد.
چنانكـه  «آن است:  »بودن ديني«نصير،  حكومت خوب در نزد خواجه »نخستين ويژگي«

ملـك نـامنتفع    ديـن بـي  [كه] همچنان  ؛خراب ،اساس و ركن بيضايع بود  ،ركن اساس بي
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حكومت خـوب، حكـومتي اسـت كـه بـر      ). 258، ص(همان »واهي ،دين باشد و ملك بي
تـلاش   ،كند. حكومـت دينـي   راند و از دين و شريعت پيروي مي فرمان مي »فاضله ةمدين«

 »قالـب حكمـت  «را در بنمايد و افعال همگان  »حق«د اتباع خود را مطابق يكند كه عقا مي
. بدين طريق، حكومت دينـي در جهـت   »يكي بود ،جماعت ةغايت افعال هم«قرار دهد تا 

  نويسد:   مي در اين زمينه نصير خواجه دارد. رفع تنازع طبيعي ميان اتباع خويش گام برمي
هاي ايشـان بـر اقتنـاي خيـرات و      اجتماع قومي بود كه همت ،فاضله ةاما مدين

 ءينه ميان ايشان اشتراك بود در دو چيز، يكـي آرا آ ر بود و هرازالت شرور مقد
و دوم افعال، اما اتفاق آراي ايشان چنان بود كه معتقد ايشان در مبدأ و معـاد ...  
مطابق حق بود ... و اما اتفاق ايشان در افعال چنـان بـود كـه ... افعـالي كـه از      

تهـذيب و تسـديد    مفروغ بود در قالب حكمت و مقـوم بـه   ،ايشان صادر شود
عقلي و مقدر به قوانين عدالت و شرايط سياست، تـا بـا اخـتلاف اشـخاص و     

  ).280- 1، صغايت افعال همه جماعت يكي بود (همان ،تباين احوال
يك حكومت خوب، برخورداري از رئيسي است كه در مقايسـه بـا    »دومين ويژگي«

نصير،  كند. در نزد خواجه يي ميداراي كمالاتي باشد كه وي را لايق فرمانروا ،ساير مردم
پـذير اسـت. يـك حكومـت      و مرتبه امكـان  »سه درجه«رياست مدينه و فرمانروايي در 

يـا   »صـاحب نـاموس  «داراي يكي از سه مرتبـه فرمـانروايي باشـد:     ،خوب ممكن است
  الشرائط. يا فقيه جامع »رياست سنت«يا امام معصوم و  »الاطلاق ك عليلم«رسول الهي، 

 »رسـول الهـي  «صاحب شـريعت و   ةفاضله، به عهد ةنخست، رياست مدين ةجدر در
ممتـاز بـود از    ،در تقدير اوضاع به شخصي احتياج باشـد كـه بـه الهـام الهـي     «باشد:  مي

اند و  صاحب ناموس گفته ،ديگران تا او را انقياد نمايند و اين شخص را در عبارت قدما
. در »ن او را شارع و اوضـاع او را شـريعت  اوضاع او را ناموس الهي و در عبارت محدثا

  است:  »امام« ةفاضله، به عهد ةدوم، رياست مدين ةدرج
ممتـاز بـود از    ،احتياج افتد كه با تأييـدي الهـي   ،در تقدير احكام به شخصي

 ،ديگران تا او را تكميل ايشان ميسر شـود و آن شـخص را در عبـارت قـدما    
و را صناعت ملك و در عبارت محـدثان  اند و احكام ا الاطلاق گفته ملك علي

  ).253، صاو را امام و فعل او را امامت (همان
 )؛عجل االله تعالي فرجه الشريف(غيبت حضرت ولي عصر  صرنصير كه در ع خواجه
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كرده، خود را محصور به ترسيم چهـره يـك مدينـه     پردازي مي يعني زمان حاضر، نظريه
كند. در زمان حاضر كـه   يالي و غير عملي نميخ ةيك نظري ةدست نايافتني و ارائ ةفاضل

 ةفاضـله و جامع ـ  ةتوان به مدين وجود ندارد، نيز مي ،دسترسي به صاحب شريعت و امام
 »طئالشرا فقيه جامع« ةفاضله به عهد ةطي، رياست مدينيعادل دست يافت. در چنين شرا

سـيم  «شـد:  با دار اجراي اصول عدالت اجتماعي در جامعـه مـي   است و اوست كه عهده
آنكه اين هر دو رياست مفقود بود، اما رئيسي حاضر بود كه به سنن رؤساي گذشته كـه  

متحلي بوده باشند، عارف بود و به جودت تمييز هر سنتي بـه جـاي    ،به اوصاف مذكور
نچـه  آ خود استعمال تواند كرد و بر استنباط آنچه مصـرح نيابـد در سـنن گذشـتگان از    

دت خطاب و اقناع و قدرت جهاد را مستجمع و رياسـت او  قادر بود و جو ،مصرح بود
). ترديدي در انطباق صـفاتي كـه خواجـه در    287، ص(همان »را رياست سنت خوانند
فقيـه  «يـا   »مجتهـد عـادل  «كند بر آنچـه در لسـان فقـه     ذكر مي ،اينجا براي رئيس مدينه

  شود، وجود ندارد. ناميده مي »الشرائط جامع
توزيع قدرت در ميان قواي اصلي  ةمربوط به شيو ،خوبحكومت  »سومين ويژگي«

هاي حكومت خوب كه توانا بـر اجـراي    نصير، در ترسيم ويژگي شود. خواجه جامعه مي
هـا و   كنـد. لياقـت   هاي فرمانروا بسنده نمـي  اصول عدالت اجتماعي باشد، به بيان ويژگي

علاوه بر اينكـه  ناكافي است.  ،هاي شخص فرمانروا در اجراي شروط معدلت صلاحيت
نيازمند برخورداري از يك حكومت ديني بـه رياسـت فقيـه     ،فاضله و عادله ةيك جامع

بـه حالـت تـوازن و    بايـد  اي  در چنـين جامعـه   »قواي اجتماعي« .باشد الشرائط مي جامع
طور معمول، از چهار قدرت اجتمـاعي برخـوردار اسـت:     به ،درآيد. يك جامعه »تكافي«

زمنـدگان و نظاميـان، تجـار و بازرگانـان و كشـاورزان. از ديـدگاه       علما و نويسندگان، ر
نصير، بايد ميان چهار نيروي اجتماعي يادشده تـوازن و تكـافي برقـرار شـود تـا       خواجه

بتوان عدالت را در عمل پياده نمود. در مقابل، در صورتي كه هر يك از قواي اجتمـاعي  
ه برقراري عـدالت در جامعـه بـه يـأس     مسلط و چيره گردد، هرگونه اميد ب ،بر ساير قوا

توانـد اصـول عـدالت     مـي هنگامي الشرائط  مبدل خواهد شد. به ديگر سخن، فقيه جامع
  توازن برقرار شده باشد. ،اجتماعي را در جامعه پياده نمايد كه ميان قواي اجتماعي

  نويسد:  ميدر اين زمينه نصير  خواجه
با يكديگر متكافي دارد، چـه   شرط اول در معدلت آن بود كه اصناف خلق را
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اجتماعـات   ،حاصـل آيـد   ،كه امزجه معتدل به تكـافي چهـار عنصـر    همچنان
معتدل به تكافي چهار صـنف صـورت بنـدد: اول اهـل قلـم ... و دوم اهـل       
شمشير ... و سيم اهل معامله ... و چهارم اهل مزارعـه ... و چنانچـه از غلبـه    

ز اعتـدال و انحـلال تركيـب لازم    انحراف مزاج ا ،يك عنصر بر ديگر عناصر
انحـراف امـور    ،آيد از غلبه يك صنف از اين اصناف بـر سـه صـنف ديگـر    

  ). 305ص ،(همان اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آيد
غيـر از ديـدگاه    ،نصير پوشيده نيست كه ديدگاه توزان قواي اجتماعي در نزد خواجه

يم قدرت و تـوازن آن ميـان قـواي    ضرورت تقس ة) دربارم.1689-1755( 20»منتسكيو«
تمـامي قـدرت كشـور در بـالاترين      ،نصـير  باشد. در نزد خواجه اصلي سياسي كشور مي

  متمركز است. ،سطح در دست رئيس مدينه
عدالت را در هفت قـرن پـيش از    ةجامع دربار ةنصير يك نظري بدين ترتيب، خواجه

 ـ  ارائه مـي  ـ  البته به صورت خلاصه ـ  اين عـدالت، بـه تمـامي     ةي دربـار و ةدهـد. نظري
اي از ديدگاههاي  هر چند پاره ؛دهد هاي اصلي مربوط به مبحث عدالت پاسخ مي پرسش

تـوان آن   اي است كه مي گونه خواجه در معرض نقد قرار دارد، لكن غناي مباحث وي به
  پردازي سياسي اسلامي قرار داد. اي براي نظريه را پايه

  گيري نتيجه
آيد  شمار مي جهان تشيع به ةپردازان برجست ، يكي از نظريه1وسينصيرالدين ط خواجه

و در دفاع از  »مدون«، »مكتوب«، »استدلالي«، »منسجم«سياسي  ةكه اقدام به ارائه يك نظري
بـودن   »پذير تكامل«پردازي سياسي خويش را از  نموده است. وي نظريه »ولايت فقيه«طرح 

مودن اين واقعيت است كه تحقق كمـال انسـاني در   ن كند. گام بعدي، مطرح انسان آغاز مي
در گام سـوم، بـه وضـعيت طبيعـي     نصير،  خواجهشود.  جمعي ميسر مي درون زندگي دسته

 ،گـام چهـارم  در كنـد.   اشـاره مـي   ،انسـاني كـه مشـحون از تنـازع و افسـاد اسـت       ةجامع
پـنجم، بـه   در گـام  وي پـردازد.   نصير به نياز زندگي اجتماعي به اصول عدالت مـي  خواجه

خره، و بـالأ  رسد ضرورت تأسيس حكومت و قدرت سياسي به منظور برقراري عدالت مي
آن  ،كند كه حكومت خـوب  پردازي سياسي، اين ايده را مطرح مي گام ششم وي در نظريه

است كـه دينـي باشـد، فرمـانروايش يـا رسـولي الهـي، يـا امـامي معصـوم و يـا فقيهـي             
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در همين گام، از ضرورت توازن قواي اجتماعي در كنـار  نصير  خواجهالشرائط باشد.  جامع
  كشد. سخن به ميان مي ،ي به منظور استقرار عدالت در جامعهيحكومت ولا

  
اه يادداشت  

١. Aristotle. 
٢. political animal. 

 (political animal)شايان توجه است كه مقصود ارسـطو از توصـيف انسـان بـه مـدني بـالطبع        .3
ها  و سپس پيوستن خانواده »خانواده«بودن، اين است كه پيوستن مرد و زن به يكديگر و تشكيل 

يـا   »جامعـه «پيوستن روستاها به يكـديگر و تشـكيل    ،و در نهايت »روستا«به يكديگر و تشكيل 
و  »عقل«است و نه مخلوق  »مخلوق طبيعت«انسان بوده و  »ميل«و  »غريزه«، ناشي از »مدينه«
انسانها و تصميم ارادي آنها به ايجـاد جامعـه. بـدين ترتيـب، نقطـه مقابـل        »حسابگري عقلاني«

است كه توسط هـابز، لاك و روسـو در عصـر مدرنيتـه      »قرارداد اجتماعي« ةنظري ،ديدگاه ارسطو
سـت،  نصير از آن فهميده ا تر از آنچه كه خواجه معنايي دقيق ،مطرح شده است. لذا ديدگاه ارسطو

  .(٧-١٩٨٦.p ,١٩٨٤ ,Aristotle)در نظر دارد 
 
٤. thought experiment. 
٥. the state of nature. 
٦. Thomas Hobbes. 
٧. David Hume. 
٨. John Rawls. 
٩. circumstances of justice. 
١٠. Karl Marx. 
١١. Gottfried Wilhelm Leibniz. 
١٢. Adam Smith. 
١٣. commutative justice. 
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١٦. rights. 
١٧. basic needs. 
١٨. lexical order. 
١٩. Marcus Tullius Cicero. 
٢٠. Montesquieu. 
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